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روان در پی جنگشناسایی ۵۱۶۱ نیازمند خدمات 
ایسنا: مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت 
با بیــان اینکه بــه دنبــال غربالگری های 
انجام شده پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، 
پنج هزارو  ۱۶۱ نفر نیازمند دریافت خدمات 
روان پزشکی شناخته شــده اند، گفت: «از 
این تعداد بیش از دو هزارو ۲۰۰ نفر تا امروز 
کرده اند».  دریافت  روان پزشــکی  خدمات 
زینب نصیری ماهینی  بــه  اهمیت کارکرد 
تخصصــی ارزیابی ســریع نیازهای روانی 
و اجتماعی در حوادث و بلایا اشــاره کرد 
و با بیان اینکــه از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه 
تاکنــون غربالگری بیــش از ۱۵۰ هزار نفر 
انجام شده اســت، گفت: «این افراد فقط 
آســیب دیدگان مســتقیم از جنگ نیستند، 
بلکه در بخش بندی های مختلف از سوی 
دانشگاه های علوم پزشکی در سطح کشور 
این غربالگری انجام شده است». او با بیان 
اینکه تقسیم وظیفه خوبی بین مجموعه 
وزارت بهداشــت، ســازمان بهزیســتی و 
هلال احمر با همکاری ســایر دستگاه ها و 
انجمن های تخصصی اتفاق افتاده است، 
افزود: «پنج هزارو   ۱۶۱ نفر نیازمند دریافت 
خدمات روان پزشــکی شــناخته شدند که 
از ایــن تعداد بیــش از دو هــزارو ۲۰۰ نفر 
تــا امروز خدمــات روان پزشــکی دریافت 
کرده انــد». مشــاور امور اجتماعــی وزیر 
بهداشــت  با بیان اینکه تا امروز ۳۳۴ نفر 
خدمات مــددکاری اجتماعی را در خارج 
از بیمارســتان ها و در مراکز سراج دریافت 
کرده انــد، ادامــه داد: «همچنین دوهزارو  
 ۱۳۴ گــروه مداخلات روان شــناختی برای 
کســانی که آســیب دیده جنگــی بودند، 
تشکیل شده است». نصیری با بیان اینکه 
بهترین نوع مداخــلات روانی و اجتماعی 
مداخلات گروهی اســت که افراد مسائل 
را با هم به اشــتراک بگذارند،  به ضرورت 
جدی گرفتن تــاب آوری روانی و اجتماعی 
دســتگاه های فعــال و خدمت رســان به 
مردم در ایام بحران اشــاره کــرد و گفت: 
«در این راستا با دستگاه ها مکاتبه داشتیم 
که تــاب آوری روانی و اجتماعی همکاران 
خــود را جــدی بگیرنــد؛ چراکــه حدود 
۷۰ درصد از آنچه را در بحران رخ می دهد،  
می تــوان قبل از بحران پیش  بینی کرد». او 
کمک های اولیه روان شناختی را معطوف 
به سه محور اصلی پیوند زدن، گوش دادن 
و نگاه کردن عنوان کــرد و درباره اهمیت 
برنامه ریزی پیش از وقوع بلایا افزود: «باید 
تیــم برنامه ریزی خود را شــکل دهیم که 
همه ذی نفعان در آن حضور داشته باشند. 
ســپس باید ســاختار بازیابی پس از وقوع 

بلایا را مستقر کنیم ».

سه برابر می شوندجمعیت سالمندان 
ایســنا: رئیس انجمن علمی ســالمندان 
ایران با هشــدار نســبت به روند پرشتاب 
سالمندی جمعیت کشــور گفت: «طبق 
پیش بینی هــا  تا ســال ۱۴۳۰ از هر ســه 
ایرانی، یک نفر بالای ۶۰ سال خواهد بود و 
جمعیت سالمندان ایران از ۹ میلیون نفر 
فعلی به بیــش از ۲۷ میلیون نفر خواهد 
رسید. دوبرابرشــدن جمعیت سالمندان 
در کشــورهای توســعه یافته حدود صد 
سال طول کشــیده، اما در ایران این تغییر 
ساختاری فقط طی ۴۰ سال رخ می دهد. 
اگر امروز برای این روند برنامه ریزی نکنیم، 
فــردا با بحران هــای جــدی اجتماعی و 
اقتصــادی روبه رو خواهیم شــد». احمد 
دلبری با اشــاره به افزایــش نرخ امید به 
زندگی در کشور افزود: «امید به زندگی در 
ایران به حدود ۷۵ سال رسیده، اما صرف 
افزایش طول عمر انسان ها کافی نیست؛ 
بایــد کیفیت زندگی ســالمندان هم زمان 
ارتقا یابد. در سال ۱۳۵۵ فقط پنج درصد 
جمعیت کشور را سالمندان بالای ۶۰ سال 
تشــکیل می دادند، اما اکنون این عدد به 
بیش از ۱۱ درصد رسیده است». او تنهایی 
و انزوای ســالمندان را یکی از جدی ترین 
بحران های پیــش رو دانســت: «در حال 
حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار سالمند مجرد 
در کشور داریم که پیش بینی می شود این 
رقم تا ســال ۱۴۳۰ به بیش از ۲.۵ میلیون 
نفــر برســد. روند تجرد قطعــی، کاهش 
فرزندآوری و کوچک شدن خانواده ها، این 
بحران را تشــدید خواهد کــرد». به گفته 
دلبری، پس از سال ها پیگیری تخصصی، 
دولت در نهایت به هشدارها توجه نشان 
داده و کمیته ســالمندی در معاونت اول 
ریاســت جمهوری تشــکیل شــده است. 
سازمان بهزیســتی نیز به عنوان دبیرخانه 
شــورای ملی ســالمندی مأموریت یافته 
است. نخســتین جلسه این شورا در تاریخ 
۲۳ بهمن ماه برگزار شد، در حالی که طبق 
آیین نامه ســال ۱۳۸۳، این شــورا باید هر 

شش ماه یک  بار برگزار می شد.

«ژیانگه» حمید 
مثلا سال گذشته وقتی در ثلاث باباجانی آتش سوزی بزرگی رخ داد، به 

ادامـه از 
صفحه

۸

آنجا نیز رفت. دیواندره، سروآباد، مریوان و هر منطقه ای که در اطراف 
آبیــدر بود  نیز اگر آتش ســوزی  رخ می داد، حمید آنجــا بود. با همان 
ابزارهای محدود خود مثل دمنده و آتش کوب وارد عمل می شــد. در 
آتش سوزی اخیر به علت شــرایط منطقه، توپوگرافی و جهت وزش باد، این افراد 
غافلگیر شــده و در شعله های آتش محاصره شدند». او می گوید که حمید قبل از 
این اتفاق، ســه مورد شــکایت در ســامانه قوه قضائیه ثبت کرده بود؛ یکی درباره 
تصرف محدوده یک هکتاری از طرف شــهرداری کــه به قصد تغییر کاربری انجام 
شــده بود، یکی درباره سد ژاوه در سنندج که می خواهند با فاضلاب آب گیری کنند 

و یکی درباره قطع درختان بلوط در منطقه ای از کامیاران.
محمودی که خود از ساکنان سنندج است، درباره چگونگی مطلع شدن حمید 
مرادی و دوســتانش از آتشــی که به پا شــده، بیان کرد: «در شرایط آتش سوزی، 
نیروهای مردمی اگر خودشان خبردار نشوند، از طریق منابع طبیعی به آنها اعلام 
می شــود که حریقی رخ داده، اما درباره آتش سوزی اخیر حجم دود بسیار زیادی 
که از کل شهر قابل مشاهده بود، می تواند علت اعزام این افراد به منطقه باشد». 
او ادامه می دهد: «تعداد نیروهای آتش نشــانی کم اســت و تجهیزات مناســبی 
ندارند. آنها بدون کمک نیروهای مردمی در اطفای حریق موفق نمی شوند آتش 
را خاموش کنند». او در ادامه تأکید می کند که گفته می شــود آتش سوزی عمدی 
بوده است: «ما درباره علت آتش سوزی مطمئن نیستیم اما باور داریم که عمدی 
بوده است؛ زیرا آن منطقه یک دامنه شمالی  است و ارگانیسم های خاک نمی توانند 
به دمای ایجاد آتش سوزی برسند». محمودی به آتش سوزی  عمدی ای که هفته 
پیش از دوم مرداد  در همان منطقه اتفاق افتاده بود و مســئولان مربوطه تلاشی 
برای پیداکردن متخلفان نکردند هم اشاره می کند و می گوید: «آبیدر محوطه تقریبا 
محصوری اســت، ورودی های آبیدر جایی که بتوان با ماشــین سواری تردد کرد، 
عوارضی دارد. هفته پیش از حادثه ای که در آن دوستان ما از دست رفتند، اطراف 
یک پایگاه یگان حفاظت منابع طبیعــی در آبیدر که دارای دوربین های متعددی 
اســت، آتش گرفت. هیچ کس نتوانســت متخلفان را شناســایی کند یا شاید هم 
نخواســتند این کار را انجام بدهند». حمید مرادی و دیگر فعالان محیط زیســتی 
که به آن منطقه برای مقابله با آتش سوزی رفته بودند، امکانات لازم را نداشتند؛ 
امکاناتی که مسئولان از گذشته قول هایی برای تأمین آن به فعالان محیط زیستی 
داده بودنــد: «به ما در گذشــته قول دادند با متخلفانی که دســت به آتش زدن 
طبیعت می زنند برخورد شــود، به ما قول دادند در زمان مسئولیت استاندار فقید 
کردســتان آقای زارعی روســتا، کابین هایی در آبیدر بگذارند و آنجا را با تجهیزات 
مناســبی مجهز کنند، اما هیچ کدام از کابین ها با تجهیزات مناسب تجهیز نشدند. 
اساســا هم هیچ تجهیزاتی در آن مناطق نیســت. به ما قول دادند دستگاه های 
اطلاعاتــی و امنیتی برای شناســایی و برخورد با متخلفان وارد عمل می شــوند 
که این هم اجرا نشــد. به ما قول دادند برجک دیدبانی در آبیدر برای تشــخیص 
سریع تر حریق گذاشته شــود که آن هم انجام نشد. به ما قول دادند حمایت های 
بیمه ای انجام می شود که آن  هم نشد. ما هیچ اقدام حمایتی از مسئولان ندیده ایم. 
حتی مرحوم «مرادی» مدام پیگیر ایــن بود که یک دمنده برای انجمن بگیرد. ما 
دو بار بهمن   ســال گذشــته به مدیر کل منابع طبیعی نامــه زدیم که به ما دمنده 
بدهید، اما ندادند. امســال مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری به مدیر کل منابع 
طبیعی برای دادن دمنده نامه زد، اما حتی به نامه او هم توجهی نشد». او ادامه 
می دهد: «علت این کمک نکردن ها این اســت که جایگاه سازمان های مردم نهاد 
را به رسمیت نمی شناســند. همچنین به علت جنبه های تبلیغاتی نمی خواهند 

خودشان را به خطر بیندازند».

خاک، زبان و حمید مرادی
«زانکو حسینی» پســردایی حمید مرادی  است. او مانند «حمید مرادی» وکیل 
اســت و فراتر از نسبت خانوادگی با او رابطه ای صمیمی دارد. حسینی درباره دوم 
مردادمــاه، روزی که حمید برای اطفای حریق به کوه آبیدر رفت، می گوید: «حمید 
همیشه هرگاه از آتش سوزی خبردار می شد، در فضای مجازی استوری می گذاشت؛ 
چه آتش ســوزی های مریــوان، چه کامیاران، چه پاوه و این دفعه ســنندج. صبح 
به من پیامی صوتی و پســتی در اینســتاگرام فرســتاد که ارتباطی اصلا به مسئله 
محیط زیستی هم نداشت. حدود ساعت ۱۲ من در اینستاگرام بودم که دیدم عکسی 
از دود و آتش گرفته است. حوالی همان ساعت، خودش پای آبیدر بود و استوری  
گذاشــت و گفت آبیدر آتش گرفته. فراخوانی برای کمک نداده بود». او که در آن 
زمان سر کار بوده، ادامه می دهد: «حدود ساعت سه ظهر خواهر حمید به من زنگ 
زد که حمید دچار سوختگی شده. ما فکر نمی کردیم در این حد باشد. به بیمارستان 
رفتیم. خانواده حمید آنجا بودند و به ما گفتند او در آی ســی یو است. همان موقع 
نگران شــدیم. کم کم شایعه شد که حمید دچار سوختگی شدیدی شده و احتمال 
شهیدشدنش هســت. تا صبح آماده مان کردند و صبح به ما خبر دادند که حمید 
شهید شده است». او به زندگی شخصی حمید اشاره می کند: «تقریبا یکی، دو هفته 
پیش از حادثه ما به همراه حمید به کرمانشــاه رفتیم. مراســم عقدش بود. وقتی 
ایــن اتفاق افتاد، مدت زمان خیلی کمی از ازدواجش گذشــته بود. قرار بود کم کم 
مقدمات را فراهم کنیم تا حمید کلا به کرمانشــاه برود و کار وکالتش را آنجا ادامه 
بدهد، چون به همســرش انتقالی نمی دادند. همســرش هم با این ماجرای آتش  
خاموش کردن حمید مخالف بود، اما حمید عاشــق کارش بود». او به حساسیت 
حمید به مســئله محیط  زیســت اشــاره می کند: «او مدتی پیــش به عنوان وکیل 
شــکایتی علیه سازمان محیط  زیست ارائه کرد درباره آبگیری سد ژاوه که به شدت 
می تواند به مســئله آب این منطقه لطمه بزند. همیشــه درباره زاگرس، حیوانات 
محیط زیســت آبیدر و... حساس بود». حسینی از بی مســئولیتی منابع طبیعی و 
دیگر نهادهای مســئول در این حوزه انتقــاد می کند: «یک هفته قبل از اینکه آقای 
مرادی و دوســتان شهید شوند، در یکی از روستاهای اطراف شهر به اسم تودارملا 
آتش ســوزی دیگری اتفاق افتاده که یکــی از افرادی که برای خاموش کردن آتش 
رفته بود آقای خبات امینی بود، در آن آتش ســوزی، مردم روســتا با منابع طبیعی 
تمــاس گرفتند اما آنهــا اقدامی نکردند. به همین دلیل بــود که از فعالان محیط   
زیست درخواست کمک شد. متأسفانه هیچ اقدام مناسبی صورت نمی گیرد. مردم 
بــه دلیل تعصبی که دارند، در محل آتش حضور پیدا می کنند، در صورتی که باید 
اقدامات حمایتی بیشتری صورت گیرد». به گفته او، از نهادهای مدنی هیچ حمایتی 
نمی شود: «باید به نهادهای مدنی بیشتر توجه شود. من با حمید مرادی چند دفعه 
به استانداری مراجعه کردیم تا مجوز انجمن شنه نوژین را تمدید کنیم. با اینکه این 
انجمن فعالیت حاشیه ای نداشته و صرفا در این شهر فعالیت محیط زیستی داشته 
اســت، اما متأسفانه مســئولان مجوز انجمن را تمدید نمی کردند. با آقای مرادی 
دو ساعت جلوی استانداری می نشستیم که در آخر هم جواب مان را نمی دادند». 
زانکو حسینی می گوید منابع ملی این شهر جلوی چشم شان می سوزد: «شهروندان 
عادی حســرت می خورند، چه برسد به فعالان محیط زیســتی که انگار تکه ای از 
وجودشــان در حال ازبین رفتن است. خواسته خانواده دقیقا مشخص شدن مقصر 
اصلی این آتش ســوزی است، یعنی خون این بچه ها هدر نرود، حتما باید پیگیری 
درســتی از نظر حقوقی و قضائی شود که در آن مقصر واقعا مشخص شود و یک 
گزارش مفصل در این رابطه ارائه شــود که مقصران حادثه مشخص شوند، پاسخ 
داده شود که چرا هر ساله باید این اتفاق تکرار شود». او ادامه می دهد: «پدر حمید 
مرادی شــغلی ندارد که بتواند امورات زندگی را بگذراند. خانواده او این اواخر یک 
خانه گرفتند که اجاره خانه را خانواده به دو بخش تقسیم کرده بود، نصف اجاره را 
حمید می داد و نصف دیگر بین خواهران تقسیم شده بود. حمید کمک حال پدرش 
بود. اداره منابع طبیعی وعده داده که دیه حمید را به خانواده پرداخت کند، هرچند 

خانواده واقعا برایش سخت است که این پول را دریافت کند».

گزارشی درباره بخشش خانواده اولیای دم در پی اعلام گذشت از قاتل در پرونده «داریوش مهرجویی و همسرش» 

گذشت از «جان»
خبرخوان گزارش

جامعهجامعه

روز گذشــته پرونده قتل پر ابهــام داریوش مهرجویــی، کارگردان 
سرشناس ایرانی و همسرش، وحیده محمدی فر مختومه اعلام شد و 
قاتل توســط اولیای دم بخشیده شد. سی ام فروردین امسال هم در 
هرمزگان، اولیای دم  قاتل فرزندشان را ۳۰ ثانیه بعد از اجرای حکم 
بخشیدند و جان او را نجات دادند. اردیبهشت ماه امسال هم اولیای 
دم پسر جوانی که ۱۵ سال قبل در جریان یک درگیری به قتل رسیده 
بود، وقتی شنیدند که خیرین و خانواده قاتل  قصد دارند به نام مقتول، 
مدرسه ای در روستا بســازند، حاضر به بخشش عاملان قتل شدند. 
فعالان حوزه تأمین دیه برای محکومــان به قصاص در گفت وگو با  
«شــرق» تأکید می کنند که جامعه به ســمت بخشش حرکت کرده و 
قدرت پذیرش این موضوع از ســوی مردم افزایش داشته است. به 
گفتــه آنها ورطه ای که خانواده بعد از قصاص مجرم در آن ســقوط 
می کند وحشتناک اســت، به نحوی که اگر خانواده اقدام به قصاص 
کند، همان افرادی که آنها را تشویق به این کار کرده اند از آنها دوری 
می کننــد. تلاش برای گرفتن رضایت اولیای دم فقط تلاشــی برای 
نجات جان یک فرد نیست، بلکه برای نجات خانواده  شاکی از همین 
ورطه است. هر چند  در همین روزهایی که خانواده مهرجویی تصمیم 
به بخشش گرفته اند، خانواده الهه حسین نژاد، دختر جوانی که چندی 
پیش ربوده شــده بود و به قتل رســید، تقاضای اعدام داشتند و روز 
گذشته دادگاه حکم به اعدام در ملأعام داد. ناگفته نماند که بر اساس 
اعلام فعالان تأمین دیه، معمولا بخشش کامل و بدون دریافت دیه 
به ندرت اتفاق می افتد که علت این موضوع هم شــرایط اقتصادی 
جامعه از یک سو و ورود بلاگرها به این حوزه از سوی دیگر است. آنها 
می گویند  ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده ها در حوزه جلب رضایت اولیای دم 
به نتیجه مطلوب می رسند البته در صورتی که زمان کافی برای پیگیری 

پرونده وجود داشته باشد.
   

حرکت جامعه به سوی بخشش
عبدالصمد خرمشاهی، حقوق دان، از منظر تأثیرگذاری مجازات ها 
موضوع را بررســی می کند و معتقد است  مجازات زندان نه سخت 
است و نه اثربخش. او توضیح می دهد  برخی جرم شناسان مخالف 
اعمال مجازات هســتند؛ زیرا از نظر آنها مجــرم باید از نظر روحی و 
ذهنــی بازپروری شــود تا بعد از خــروج از زنــدان بتواند با جامعه 
تطبیق یابد؛ شــرایطی که در زندان های ما چندان پررنگ نیست و به 

بی اثرکردن مجازات زندان کمک می کند.
فرخنده جبارزادگان، از فعالان اجتماعی پرسابقه ای است که در 
زمینه جلب رضایت از شاکیان در پرونده های محکومان به قصاص 
فعالیت می کند. او در گفت وگو با «شــرق» تأکید می کند  تغییر نگاه 
جامعه در چند ســال اخیر به وضوح قابل مشاهده است: «جامعه 
به ســمت بخشــش حرکت کرده اما این مســئله در برخی اقشــار 
واضح تر اســت. وقتی خانواده هایی مانند خانواده مهرجویی دست 
به بخشــش می زنند، اقدامی بســیار خوب و مؤثر است و رسانه ها 
باید این گونه اقدامات را پررنگ کنند». او به مسئله دیگری هم اشاره 
می کند: «تجربه نشــان داده در برخی مناطق مانند مناطق روستایی 
یا شــهرهای کوچک که مــردم با یکدیگر ارتبــاط نزدیک تری دارند، 
همــدردی با خانواده را در این می بینند که خانواده را تشــویق کنند 
از خون عزیزان شــان نگذرند و در اصطلاح خودشــان نگذارند خون 
او پایمال شود. جالب آنکه اگر خانواده اقدام به قصاص کند، همان 
افرادی که آنها را تشویق به این کار کرده اند از آنها دوری می کنند. ما 
چنین مواردی را بارها مشــاهده کرده ایم. رسانه ها باید این دیدگاه ها 
را تغییر دهند، به ویژه صداوســیما و تلویزیون که اغلب مردم با این 
رســانه در ارتباط هستند. اما متأسفانه این رسانه اقدام چندانی برای 
تغییر رویکردها نســبت به قصاص و بخش انجام نداده است. البته 
تغییر نگاه ها در همین حد هم به دلیل تلاش رســانه ها و مطبوعات 

بوده است».

بخشش در ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده ها
با همه اینها، بر اساس اعلام این فعال اجتماعی در حوزه زندانیان، 
بخشــش از قصاص افزایش یافته اما معمولا به ندرت از گرفتن دیه 
اتفاق می افتد: «اغلب پرونده ها بعد از گذشــت ســه، چهار سال به 
نتیجه مطلوب می رسند. باور داریم که بخشش باید با رضایت قلبی 
اتفاق بیفتد. متأســفانه اغلب فکر می کنند با یک بار پیگیری پرونده 
باید جواب بگیرند، در حالی که به این شــکل نیســت. وقت گذاشتن 
برای یک پرونده و نتیجه گرفتن منجر می شــود تا فرد بخشنده  هرگز 
پشیمان نشود. اغلب به ما می گویند چرا از قاتل طرفداری می کنید، 
در حالی که این طور نیســت. این تلاش ها فقط برای نجات جان یک 
فرد نیست، بلکه برای نجات خانواده  شاکی از ورطه ای است که اگر 
در آن بیفتند، شــرایط بدی برایشان ایجاد می شود و خودشان هم از 

این موضوع مطلع نیســتند». جبارزادگان تأکید می کند  حدود ۶۰، 
۷۰ درصد از پرونده هایی که زمان کافی برایشان گذاشته اند به 

نتیجه مطلوب رسیده است: «تقریبا خیلی کم پیش می آید 
برای پرونده ای اقدام کنیم و به نتیجه نرســیم، مگر اینکه 

وقتی نمانده باشــد؛ زیرا در چنیــن پرونده هایی نیاز به 
چندین بار ارتباط رودررو و مطرح شدن درد  دل هاست. 
ما هم باید زمان کافی برای صحبت کردن و تأثیرگذاری 
صحبت ها داشته باشیم تا خانواده به این نتیجه برسد 

که بهتر است فرد محکوم را ببخشد».
او به پرونده قتل «امیرمحمد خالقی»، دانشــجویی 

که توسط ســارق زیر ۱۸ سال به قتل رسید اشاره می کند: 
«می خواستند این فرد را به سرعت اعدام کنند، اما عمادالدین 

باقی که فرد شناخته شده و فعال حقوق بشر است و همچنین 
گروه ما پیگیر پرونده شــدیم. آقای باقــی در این زمینه بیانیه 
نوشتند و حتی در دانشگاه تهران پرونده خوانی انجام شد که 
بازپرس پرونده و... هم حضور داشتند. پیگیری پرونده توسط 
ما دو دلیل داشــت: اول اینکه قاتل زیر ۱۸ سال داشت و از 
طرف دیگر بر اساس دادنامه صادره و اعترافات مطروحه، 
همکار دیگر قاتل اصرار کرده که او «محمدحســین» را 
بزند. به هر حال پیگیری ها و تلاش هایی که انجام شده 
مؤثر بوده و از اعدام ســریع او جلوگیری شــده است». 
جبارزادگان می گوید  فردی که مرتکب قتلی شده را نباید 
همیشه به چشم قاتل دید: «نکته این است که بخشش 

به معنای این نیســت که چنین افرادی باید بلافاصله از 
زندان آزاد شوند. قانون درباره چنین افرادی باید متفاوت تر 

عمل کند. به عنوان مثال معمولا افراد زیر ۱۸ سال سه سال 
بعد از بخشیده شــدن از زندان آزاد می شوند اما به نظر من 

فردی که امیرمحمد را به قتل رســاند، باید در زندان از نظر سلامت 
روان تحت پوشــش قرار گیرد. در دو پرونــده که قتل های فجیعی 
هــم رخ داده بود، مشــاهده کردم که قاتلان بعد از بخشیده شــدن 
زندگی های ســالمی را در پیش گرفته اند. به بیــان دیگر قانون باید 
افرادی را که بخشیده  شده اند کنترل کند. مثلا نباید نگاه این باشد که 
چون فرد در زندان مناســبک مذهبی بجا می آورد، پس تغییر کرده، 
بلکه باید به گونه ای باشــد که مددکار بتواند به جرئت بگوید که این 
فرد در صورت آزاد شــدن از زندان مرتکب هیچ رفتار خشونت باری 

نمی شود».

قبلا به ما ناسزا می گفتند
معصومه حسینی، مدیر گروه چتر نجات نفس است که نزدیک 
بــه یک دهــه در حوزه جلــب رضایــت از اولیــای دم و تأمین دیه 
محکومان فعالیت می کند. او در گفت وگو با «شــرق» درباره رویکرد 
جامعه نســبت به بخشــش و گذشــت از قصاص تأکید می کند که 
قدرت پذیرش جامعه نسبت به بخشش و گذشت از قصاص نسبت 
به سال های گذشته افزایش داشــته است: «در گذشته در این حوزه 
بــا مقاومت مواجه بودیم. البته من صلاحیت این را ندارم که بگویم 
واقعا بخشش به عنوان کار خوبی که حال فرد را خوب می کند انجام 
می شــود یا دلایل دیگری دارد، اما بــه صورت کلی هر کس با توجه 
به روحیات، اعتقادات و شــرایطش در این باره تصمیم گیری می کند. 
برخی واقعا بــه دلیل اعتقادات مذهبی یا اخلاقی خود دســت به 
بخشــش می زنند». او به تأثیر وضعیت اقتصادی جامعه بر برخی 
از گذشت ها هم اشاره می کند: «در مواردی متهم به دلایل اقتصادی 
بخشــیده می شــود و به نظر من این موضوع بسیار پررنگ است. در 
واقع همه بخشش ها کامل نیست؛ زیرا بخشش کامل بدون دریافت 
مابازا  انجام می شود. اما از طرف دیگر همین که افراد حاضرند خشم 
و نفرت خود را کنار بگذارند و ببخشــند هم بســیار خوب اســت. از 
سوی دیگر همین موضوع بخشش کامل از سوی شاکی خصوصی 
در ازای رضای خدا اگرچه در حال افزایش اســت اما در پرونده هایی 
که ما پیگیرشــان هستیم، همچنان نسبت تعداد پرونده های قتل به 
بخشش کامل از سوی اولیای دم، صد به یک است. دلیلش این است 
که عموما پرونده هایی به دست  ما می رسد که سال ها از تشکیل آن 
گذشته و فرد محکوم و خانواده اش توانایی مالی برای جلب رضایت 
شــاکی را نداشته اند و به همین دلیل هم برای دریافت کمک نزد ما 
آمده اند. طبیعتا پرونده هایی که شاکی بدون درخواست مالی رضایت 
داده  در دســت ما نیست و نمی توان آمار دقیقی از پرونده های منجر 
به بخشــش کامل ارائه داد». این فعــال حوزه تأمین دیه محکومان 
بــه دوره ای اشــاره می کند که در دفتر صلح و ســازش دادســرای 
جنایی فعالیت می کرده است: «آن زمان همه نوع پرونده زیر دستم 
می آمد. در مقایسه امروز با آن زمان احساس می کنم که در این زمینه 
روندها از همه طرف رو به بهبود اســت. در گذشــته مردم به فردی 
که محکوم را بخشیده کمک نمی کردند، حتی نسبت به این موضوع 
زاویه  داشتند، اما امروز هیچ سؤال و اعتراضی نمی شود و حتی مردم 
استقبال می کنند. در گذشــته ما فعالان این حوزه در فضای مجازی 
هدف ناسزا و تهدید قرار می گرفتیم، اما امروز فضا فرق کرده و شرایط 
عالی است. فکر می کنم مردم، گذشت از فرد محکوم را پذیرفته اند».

بلاگرها مبلغ دیه را بالا برده اند
او نســبت به ورود بلاگرها به مسئله تأمین دیه و نحوه برخورد 
آنها بــه این موضوع انتقــاد می کند: «یکی از مــواردی که باعث 
تقارن بخشــش با دریافت دیه شــده، ورود بلاگرها به این ماجرا و 
فرهنگ ســازی از طریق آنهاســت. نحوه ورود این گروه به شکلی 
اســت که توقع مــردم را در حوزه دریافت دیه بــالا می برد. من در 
صفحه فضای مجازی گروه مبلغ درخواستی شاکی برای بخشش 
را اعلام نمی کنم، بلکه میزان کسری برای تأمین مبلغ مورد نظر را 
اعلام می کنم، اما متأسفانه بلاگرها برای جذب دنبال کننده و فالوور 

و مورد توجه قرارگرفتن رقم های بســیار بزرگی 
را برای دیــه قبول کــرده و در صفحات 

خود اعلام می کنند. حتی در مواردی 
بلاگر از عهده جمــع آوری مبلغ 

کــه  دیــه ای 

قبــول کرده برنیامده و به گروه ما مراجعه کــرده تا در جمع آوری 
دیه به او کمک کنیم. پاســخ من این بوده که مبلغ را جمع کنید و 
برای جمع آوری مثلا ۵۰۰ میلیون آخر به ما مراجعه کنید. در موارد 
بسیاری فرد مبالغ را از خیریه های متفاوت جمع می کند و نهایتا کار 
را به اســم خودش تمام می کند. درحالی که باعث ترویج این تفکر 
میان شــاکیان می شوند که هر مبلغی را که آنها بخواهند،  مردم از 
طریق بلاگرها پرداخت می کنند». حســینی اضافه می کند: «گاهی 
دیه این نوع پرونده ها در زمان مشخص شــده جمع آوری نمی شود 
و به همین دلیل هم شــاکی توانســته زیر تفاهم نامه منعقدشده 
میان جمع آوری کننده دیه و خودش بزند. در این گونه موارد شاکی 
می بیند خانواده متهم نان شب نداشته اند، اما ناگهان سه میلیارد 
تومان برایشــان جمع شده  اســت. بعد او به این نتیجه می  رسید 
کــه می تواند تفاهم نامه را تغییر دهد و مبلغ بیشــتری بخواهد و 
مطمئن باشــد که بلاگر از طریق مردم آن را جمع می کند. این نوع 

فرهنگ سازی شرایط نامناسبی را ایجاد می کند».

 رویکرد دستگاه قضائی
او دربــاره خوب و بد رویکرد دســتگاه قضائی کشــور نســبت 
به بخشــش و فعالان این حــوزه هم توضیح می دهد: «دســتگاه 
قضائی کشــور سال هاست به دنبال کاهش جمعیت زندان هاست، 
ایــن موضوع یکی از دلایلی اســت که تلاش این دســتگاه را برای 
توسعه فرهنگ بخشش رقم زده است. آنچنان  که به افرادی مانند 
مــن به عنوان مصلح، دیــوار به دیوار دفتر معاون دادســتان، اتاقی 
اختصــاص داده اند. دســتگاه قضائی به دنبال ایجاد بســتری برای 
فعالیت افراد در این حوزه اســت. از طرف دیگر به عنوان فردی که 
فعال این حوزه است گاهی احساس می کنم در مسیرم سنگ اندازی 
می شــود. در جهان برای خیرین فرش قرمز پهن می کنند اما افرادی 
مانند ما با موانع بســیاری مواجه ایم. فکر می کنم سازمان زندان ها، 
سازمان حمایت از زندانیان یا حتی اجرای احکام، اگر دست به دست 
هم دهند، اتفاقات بهتری رخ می داد. بنابراین فکر می کنم کم کاری ها 
و نبود حمایت از ســوی دستگاه های مربوطه زیاد است. مثلا ما چرا 
باید برای کاری که از طریق آن درآمدی نداریم مالیات پرداخت کنیم؟ 
چــرا باید به زحمت بیفتم تا به قاضی اثبات کنم که در کارم ایرادی 
نیست؟ چرا وقتی مبلغ را تهیه و حساب محل واریز وجه را مسدود 
می کنیم، دســتگاه مربوطه که من یا افرادی مانند من را می شناسد، 
قبول نمی کند مبلغ اضافی و باقی مانده را به ما بازگرداند تا در پرونده 
بعدی هزینه شود. معتقدم باید درباره همه این مسائل چاره اندیشی 

شود».

«گذشت» در نیمی از پرونده های قتل
عبدالصمد خرمشــاهی، حقوق دان و وکیل دادگســتری، به 
«شرق» توضیح می دهد که هیچ آمار رسمی ای درباره اینکه چه 
تعداد از پرونده های قتل منجر به بخشــش و گذشت می شوند، 
وجود ندارد، اگر هم آمار رسمی در این زمینه منتشر شده، خبرش 
بیرون نیامده اســت: «براســاس آمارهای غیررســمی و مواردی 
که خودم شاهد بوده ام یا شــنیده ام، می توان گفت که حدود ۵۰ 
درصد پرونده های قتل با گذشــت اولیای  دم مواجه شــده و تنها 
جنبه کیفری  آنها اجرا می شــود. البته در گذشته معمولا رضایت 
اولیای دم جنبه خیرخواهانه و انسان دوستانه داشت و بحث مالی 
چندان مهم نبود. قصاص حق اولیای دم است، آنها می توانند فرد 
را قصاص کنند یا دیه بگیرند و او را ببخشند  یا اینکه بدون گرفتن 
دیه رضایت دهند. اما در ســال  های اخیر با توجه به مشــکلات 
اقتصادی کمتر شــاهد بوده  ایم که اولیــای دم بدون گرفتن دیه یا 
یا اعمال شرایطی، رضایت بدهند؛ یعنی اغلب رضایت نامه هایی 
که از ســوی اولیای دم داده می شــود، در قبــال دریافت مبلغی 
است، متأسفانه بعضی ها مبالغی بالا پیشنهاد می کنند که تأمین 
آن برای خانواده فرد محکوم مشــکل است». او اضافه می کند: 
«چهره ها و افراد شناخته  شده ای که از قصاص می گذرند و بحث 
پول را مطرح نمی کنند، معمولا انگیزه های دیگری دارند و اغلب 
مخالف قصاص یا اعدام هستند. اما از منظر کیفری، قصاص یک 
مسئله شخصی و حق الناس است. جنبه کیفری این گونه پرونده ها 
اما به مجازات فرد محکوم به لحاظ عمومی می پردازد؛ زیرا فرد 
مرتکب قتل، امنیت جامعه را بر هم می زند و باعث جری شــدن 
سایرین می شود. برای جلوگیری از این موضوع برای قاتلی که 
بخشیده می شود به لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات حبس 
تعیین کرده اند. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اســلامی، مجازات 
محکومان به قصاصی را که مورد گذشــت قرار می گیرند، 

سه تا ۱۲ سال حبس در نظر گرفته است».

زندان دیگر اثربخش نیست
خرمشاهی این را هم می گوید که بعد از صدور حکم قصاص، 
معمولا در اجرای احکام جلســه صلح و ســازش برقرار می شود. 
چه بسا که برای یک پرونده چندین بار چنین جلساتی برگزار شود. 
این نشــان می دهد که معمولا رویکرد قوه قضائیه بر این است که 
این گونه مسائل با صلح و سازش خاتمه پیدا کنند. در پرونده «آرمان 
عبدالهی» که دختری را به قتل رسانده بود، شاهد بودیم که چندین 
بار جلسه صلح و ســازش برگزار شد. بنابراین رویکرد قوه قضائیه 
معمولا گرفتن رضایت است و اگر شــاکی رضایت داد، نمی تواند 
بعدا از رضایت خود منصرف شــود. این حقوق دان معتقد اســت 
مجازات زندان نه ســخت است و نه اثربخش: «شاهد بوده ایم که 
برخی مرتکب قتل شــده اند، اولیای دم رضایت داده اند، اما همان 
فرد در زندان یا به محــض خروج از زندان بار دیگر مرتکب قتل 
شده اســت؛ بنابراین فکر می کنم اساســا در اغلب زمینه ها 
به خصوص قتل، مجازات زندان چاره کار نیست و نباید به 
آن اکتفا کرد، بلکه باید مجازات های  کارسازی هم اعمال 
شــوند، از جمله مجازات های تکمیلــی مانند تبعید. 
حتی برخی از جرم شناسان مخالف اعمال مجازات 
هســتند. آنها می گویند مجرم باید به  لحاظ روحی 
و ذهنی بازپروری شــود تا بعد از خروج از زندان 
بتوانــد با جامعه تطبیق یابد. اما به دلیل حجم 
بالای زندانیان و نبود امکانات لازم، ما چنین 
مبحثی نداریم، به همین دلیل مجازات 
زنــدان در کشــور ما نه تنهــا اثربخش 
نیســت، بلکه می تواند آثار ســوئی هم 

داشته باشد».

فعالان آزادی زندانیان می گویند حدود ۶۰، ۷۰ درصد از پرونده ها با بخشش خانواده مقتول همراه است
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